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  :چکیده
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  )بیان مسئله و اهمیت پژوهش(مقدمه 

سی، چه در حوزۀ علوم اجتمـاعی و چـه در حـوزۀ    شنا یکی از مباحث مهم در انسان
اخÔق ضلع سوم ابعاد وجودي انسان است که از تعاملِ . فلسفه و عرفان، اخÔق است
و موجبات ) 367ترجمه و تفسیر شواهد الربوبیه، ص(شود عاطفه و عقل او حاصل می

انـد، کسـی کـه     ها مرتبط ها با واقعیت از آنجا که ارزش. آورد تعالی انسان را فراهم می
معارف .(ل بیشتري استداراي ارزش اخÔقی مثبت باشد، از نظر تکوینی نیز داراي کما

، فیلسوف معاصر فرانسوي نیز بارزترین جنبۀ اخÔق )Foucault(فوکو )379قرآن، ص
داند؛ یعنی آن نوع موجودیتی که انسان، به هنگام رفتـار اخÔقـی،    می) telos(را غایت

  )75-73فوکو در بوتۀ نقد، ص.(است مشتاق رسیدن به آن
 هـاي  رشـته  توجه مورد دیرباز از اخÔقی که هاي پژوهش و در هر حال، مطالعات

 بـه  کـه  فرااخÔقـی  مباحث. 1: شود عمده تقسیم می بخش سه علمی بوده، به مختلف
 هـا  آن نادرسـتی  و درسـتی  به و پردازد می اخÔقی احکام و مفاهیم از فلسفی پژوهش

 و مبـانی  تـرین  اساسـی  تبیـین  و شناسایی دنبال به که هنجاري اخÔق. 2د؛ ندار کاري
 و مسائل به که کاربردي اخÔق. 3 است؛ اخÔقی احکام نادرست و درست معیارهاي

 عدالت نظیرِ قواعدي و اصول. باشند اخÔق عملی معضÔت کانون که پردازد می اموري
 بنـابراین، ) Ô43-45ق کـاربردي، ص اخ ـ(... .و گذاشـتن،  احترام دیگران، به ورزیدن
 تمرکـز  اخÔقی مسائل بر عمدتاً که اي در حکمت عملی است کاربردي مقوله اخÔق

 ویـژه،  شرایط است تا در اخÔقی عام قواعد از تر خاص قواعدي یافتن پی در و دارد
  .باشد داشته در مقولۀ انسان، کارایی تري جزئی و تر موضوعات مشخص

شود کـه   ها تلقی می ارزش از وسیعی عنوان دانش به )applied ethics(کاربردي اخÔق
 مطلـوب  حیـات  هـم بـه   ،بتوان آن واسطۀ به است تا ها، Óزم رفتار انسان دهی سازمان در

بـه   اصـطÔح  این )41- 40همان، ص(یافت دست اجتماعی مطلوب به حیات هم و فردي
 غـرب،  در را آن تـاریخی  ابقۀس ولی یافت، رواج بیستم قرن هفتاد دهۀ در ،مشخصطور 

 بـه  آکونیـاس  زنند؛ براي مثال، می پیوند فلسفه کردن کاربردي فÔسفه براي دغدغۀ آغاز به
 خـانواده  و ازدواج شامل که پرداختجامع  الهیاتکتاب  در عملی مسائل از طیفی بررسی

 بیشـتري  بسـط  )Grotius(و گروتیـوس ) suarez(سـوآرزِ سـوي   از سـنتّ  ایـن  .شـد  می
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   )49همان، ص(.فتیا ي

 از بســیاري هــاي اســÔمی، ســرنخ اخــÔق مکتــوب منــابع در اســÔم، دنیــاي در
 بر عÔوه .شود می دیده و عارفان مسلمان دانشمندان کاربردي و عملی هاي مشغولی دل

 نگـارش  اخـÔق  عملی ترویج هدف به که فراوان يها نویسی اندرزنامه و نویسی آداب
 و دانشـوري  اخـÔق  عرصـۀ  در سه کلی، طور به نیازها، و ها چالش به توجه با یافته،
 به زیادي را هاي نگاري طبابت، تک اخÔق و حکمرانی -پادشاهی اخÔق تعلّم، و تعلیم
 نظامی مقالۀ چهار ،الصفا اخوان رسایل مثل ایران نیز آثاري در .اند داده اختصاص خود

و همچنـین آثـار زیـادي در    ... و نامـه  قـابوس  ،نامه سیاست ،نصیحلإ الملوك عروضی،
  .است مکتوبات عرفان اسÔمی موجود

 مسـائل  و مشـکÔت  حـل  بـراي  آن تـÔش  و کاربردي اخÔق محوري مسئله ویژگی
 ایـن  بـودن  اي رشـته  میـان  خصوصـیت  به عرصه، این پژوهشگران که شده سبب اخÔقی،

 ماننـد  مـی، عل هـاي  رشـته  از برخـی  بـا  کـاربردي  اخÔق ترتیب، بدین .کنند اذعان شاخه
آثـار   .کـرده اسـت   پیـدا  تنگـاتنگی  خصوص ادبیات، تعامل به و هنر تاریخ، شناسی، جامعه

. 1 :انـد  اخÔق داشـته  با ناپذیر گسست و همیشگی به دو دلیل، پیوندي اÓیام، قدیم از ادبی
 ادبیـات . 2دارد؛  اخÔقـی  قواعـد  تبلیـغ  و تـرویج  در فـردي  منحصربه نقش ادبیات مقولۀ

 مـردم،  فرهنـگ  اصـیل  و محتـواي  مشـترك  مفهوم مشترك، زبان معرفی دلیل به تواند می
 قواعـد  نهـایی  بنـدي  صـورت  طریق، این از کند و مؤثري یاري نحو به را کاربردي اخÔق

همـان،  (.کنـد  تسهیل را عمومی اقبال عرف و پسند درخور نتیجه، در و گشا گره بینانه، واقع
ار عرفان اسÔمی، بستر مناسبی براي تبیـین معرفـت   در ایران، ادبیات فارسی و آث) 60- 59

  .اخÔق کاربردي است که در تحول سبک زندگی فردي و اجتماعی، تأثیر بسزایی دارد
گیرد  به طور کلی، بخش مهمی از ادبیات فارسی را آن دسته از آثار عرفانی دربرمی

این مقاله بنا  .است توأمان ها آن اجراي ضمانت با و ندا الهی اخÔقی که متضمن قواعد
بر ضرورت نیاز بشر و تأثیر اخÔق کاربردي در اصÔح امور انسانی، بنا دارد با توجه به 

شناسی اجتماعی، به تحلیل موضوع در آثـار   این رویکرد، ضمن نگاهی به حوزۀ انسان
از آنجا که این حوزه، بسیار وسیع است، . بپردازد مثنوي معنويویژه  عرفان اسÔمی، به

   .مقولۀ مورد پژوهش، اختصاصاً فضیلت مصاحبت و مفاهیم مرتبط با آن خواهد بود
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  پیشینۀ پژوهش. 1-1 

ها و مقاÓت زیـادي منتشـر    ، قطعاً کتابمثنويدر خصوص بحث و تحلیل اخÔق در 
کتاب  توان به مواردي نظیرِ میبه محتواي این مقاله نزدیک است،  از آنچه .شده است

Óق در نگاه موÔگرایـی توجـه    فیکللۀ تبه مسئ از مهناز قانعی خوزانی که در آن نااخ
از مرحوم غÔمرضا رحمدل که به مفاهیم  »اخÔق اجتماعی در مثنوي« و مقاÓت شده

از  »آموزش اخÔق در مثنوي«خودباوري، اغتنام دوستی و اخÔص عمل نظر داشته و 
دریچـۀ نگـاه    اره کرد؛ ولی ازعلی بورونی که به مقولۀ عقل و نفس پرداخته است، اش

کوشد تـا از دریچـۀ    میلذا این مقاله  .، تاکنون پژوهشی انجام نشده استمقالۀ حاضر
Ôتعالی انسان را از و  به موضوع نگاه کندمحورِ مبتنی بر پایۀ قانون الهی  ق فضیلتاخ

 ـ   ون حیطۀ انسان اجتماعی تا گسترۀ جوهرۀ انسان الهی بر مبناي فـرامین دینـی، در مت
قبل از ورود به بحث اصلی مقالـه، Óزم اسـت   . عرفان اسÔمی مورد تحلیل قرار دهد
  .ي مرتبط با موضوع بپردازیمها که ابتدا به تبیین مبانی نظري و نظریه

  محور نظریۀ اخلاق فضیلت. 1-2
 شد و مطرح یونان جدي در به طور ،این تئوري که مبتنی بر تبیین عمل درست است

ارسـطو بـاور   . اسـت  عملـی  حکمت منبع ،عقل ،آن در که بود ارسطو ۀنظری مبناي بر
 ،بنـا بـر نظـر او    .باشـد  داشته بافضیلت شخصیتی که است کسی خوب داشت که آدم

 این نیز پیش از او، به افÔطون و سقراط. گردد مطرح فضایل دربارۀ باید اخÔق بحث
وارد عرصـه   هـا  از ایده جدیدي مجموعۀ ،مسیحیت ورود البته با. دادند اهمیت بحث

 از پـس  ،انـد  هاخÔقی پرداخت فضایل دربارۀ بحث به نیز که وسطی قرون فÔسفۀ. شد
 دانستند قواعد از نظامی از را عبارت آن و شدند آور روي» اخÔقی قانون« به رنسانس

فÔسـفۀ  ) 241-239صفلسـفۀ اخـÔق،   (.اسـت  اعمـال  بـودن  درست کنندۀ تعیین که
یف اخـÔق  کلمحور را به سمت تحلیل دربارۀ درستی و ت فضیلتمسیر اخÔق  ،جدید

او و دیگـر فÔسـفۀ   . کانت ایدۀ کرامت انسانی را مطرح کرد ،براي نمونه وق دادند؛س
یک هدف، هم براي خود و هم در ارتباطش بـا  عنوان  به ،به اصل انسانیت ،معاصرش

. آن ایده خبري نبود ولی از قانون الهی در) 195-193، صهمان(دیگري توجه داشتند
 نـام  بـه  اي در مقالـه  ،آنسـکوم . ام. اي. پس از آن، فیلسوف برجستۀ بریتانیـایی، جـی  
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 دۀای بر مبتنی زیرا گمراه است؛ مدرن اخÔق فلسفۀ که کرد ادعا »مدرن اخÔق فلسفۀ« ي

یکی از فیلسوفانی که مفهـوم   ،ادموند پینکافسٖ. است گذار قانون بدون قانون نامنسجمِ
اخـÔق  «: عتقـد اسـت  دانـد، م  میت را اساس محور نظریۀ اخÔق در قرن بیستم فضیل

شـدۀ آن،   نجـام تقریرهـاي ا  ؛ زیـرا ، هرگز تباینی بـا مبـانی دینـی نـدارد    محور فضیلت
چـون مسـیحیت، یهودیـت و اسـÔم و حاصـل      هم ،هاي بزرگـی  برخاسته از متن دین

  )24صگرایی،  ي تا فضیلتمحور از مسئله(.هاي عالمان اخÔق این ادیان است تÔش
کـه   محور، حائز اهمیت بوده است؛ چنان در تفکر اسÔمی، توجه به اخÔق فضیلت

پیش از این اندیشمندانی همچون غزالی، خواجه نصیر طوسی، نراقی و ابن مسکویه به 
همچنـین در دوران معاصـر، اندیشـمندانی نظیـر محمـدتقی      . اند این موضوع پرداخته
ترین نکته  محور، مهم از دیدگاه او، در نظریۀ فضیلت. له توجه دارندجعفري به این مقو

 پیشـبرد  در جامعـه،  در خـود  جایگاه و شخصیت دقیق ارزیابی با انسان این است که
 اجتماعی زندگی یک وجوي جست در نظریه پس این. بکوشد دیگران و خود سعادت

 نظریـه  ایـن  دلیـل،  همین به. داند می اجتماع سعادت در را فرد سعادت که است مفید
 مختلـف  بـا ادیـان   شـده و  مقـرر  ها انسان نفع به که اجتماعی قوانین تمام با تواند می

  .البته او معتقد است که این نظریه، ناقص و ناکافی است باشد؛ داشته هماهنگی
  نظریۀ اخلاق مطابق با فرمان الهی. 1-3
 طـور کـه در   بر پایۀ آن، همان .گرفت قرار افÔطون توجه مورد بار نخستین نظریه این

 معرفـی  شـریعت  صـدور  عنـوان منشـأ   به مطرح است، خداوند مختلف روایات ادیان
 درك کلی طور به هدف این است؛ هرچند آفریده هدفمند را جهان و انسان که شود می

 فرامین. شده است آشکار دینی دستگاه و مقدس کتب از آن توسط زیادي مسائل نشده،
 را انسان خداوند کند؛ البته زندگی انسان، صالحانه تا شده طبع خداوند بجان از الهی

 اخÔقاً« .کرده است مشخص تفکیک به را مختلف موارد ولی نکرده، پذیرش به مجبور
 سـوي  از شـده  منـع  یعنی »نادرست اخÔقاً« و شده داده الهی هاي فرمان یعنی »درست
نظریه، اخÔق، بر مبناي فرمان الهی قابـل  بر پایۀ این ) 75-74فلسفۀ اخÔق، .(خداوند

 نظریه را این) 1686( مابعدالطبیعه باب در گفتاري کتاب در Óیب نیتس. سنجش است
 چیزهـاي  بـودن  خـوب  بـراي  الهی، مشیت اي جز قاعده هیچ او، اعÔم طبق. نقد کرد
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 .دبر می سؤال زیر را خداوند عظمت و رحمانیت کل ناخواسته ندارد، پس وجود خوب 

 رد را نظریـه  این دلیل همین به توماس آکویناس قدیس، نظیر بزرگی دانان الهی ها بعد
  )  80-76همان، .(کردند

. نیست پذیرفتنینظیر مصباح یزدي، این نظریه  ،در میان اندیشمندان معاصر ایرانی
ي دینـی  ها اصÔً نیازي به دین و گزاره ،او باور دارد که براي درك معناي خوب و بد

هاي اخÔقی هستند  کنندۀ ارزش تعیین فرامین الهی و دینی ،ولی چون از طرفی ست،ین
 مسـیر  در هـدف  باÓترین اهداف است و و غایات ،ها ارزش اساس ،و از طرف دیگر

 قـرب  مسـیر  دینـی،  اخÔقـی  هاي است و ارزش الهی قرب به رسیدن ،انسان تکاملی
 وجـود  تنگـاتنگی  رابطـۀ  ،و اخـÔق  هیال فرامین دین و بین ،سازند می روشن را الهی
ــن و اخــÔق،  (.دارد ــابراین )37-30دی ــمندان اســÔمی   ،بن  اخــÔقِ ،از نظــر دانش

 نظـر  در را فـرد و مصـاحبانش   سـعادت  و دارد اجتمـاعی  جنبـۀ  چون محور فضیلت
 کـه  و الهـی  دینـی  فـرامین آن دسـته از   بـا  ارزشمند اسـت بـه شـرط آنکـه     ،دگیر می

 ،سـازند  مـی ند و انسان را به قرب الهی نزدیک ا اخÔقی فضایل ها و ارزش کنندۀ تعیین
  . هماهنگ باشد

 نظریۀ اخلاق در عرفان اسلامی. 4-1
Ôق در عرفان اسÔم اسـت کل، اساساً برخاسته از تفکر  مینظریۀ اخÔق در اسÔی اخ .
جـوي  و دور مانـده اسـت، در جسـت    اساسـاً از حقیقـت  بنا بر این نظریه، انسان کـه  

اي  دریافت آن نیاز دارد تا به درجه اندیشد و براي میخود به عشق و محبت  مطلوب
لذا براي رسیدن به چنین وضعیتی باید از رذایل بپرهیزد و بـه  . از کمال و تعالی برسد

علم اخÔق، به دو قسم تقسیم شده  ،فلسفۀ اخÔقدر . کسب فضایل مخصوص گردد
ه موجب رسیدن انسـان بـه کمـال و    یکی کسب فضایل و دیگري دفع رذایل ک: است

   )8صهمان، .(د که هدف اصلی خلقت اوستشو می) لقاي الهی(سعادت حقیقی
هـاي   انسـان «: نیز در این خصـوص آمـده اسـت   ) 164/ بقره: ك.ر(قرآن کریمدر 

) ص(به پیروي از پیـامبر  ،به همین دلیل. محبتشان به خدا از همه بیشتر است ،ایمانبا
ابن سینا نزدیک بـه ایـن    ».ردازند تا به جانب حق هدایت یابندپ میو دستورات دینی 

توجه مستمر درونـی انسـان بـه طـرف قـدس      «: گوید میمفهوم را در تعریف عرفان 
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  )3/369اشارات و تنبیهات، (».جبروت به منظور تابش نور حق ي

ده ش عرفان اسÔمی در اخÔق، در دوران معاصر، در ایران مورد توجه واقع نظریۀ
براي پرورش مجاهد  ،که فنّ اخÔق ، بیان کردجوادي آملی در تبیین این نظریه .است

نستوه جهاد اوسط است تا او را از کمند هوا و هوس برهاند و به منطقۀ امن قسـط و  
جهاد اکبـر اسـت تـا او را از     ،عدل برساند و فنّ عرفان براي پرورش سلحشور مقاوم

 .ت دهد و بـه منطقـۀ شـهود هـدایت کنـد     محدودۀ تاریک مفهوم و باریک ذهن نجا
تري برخـوردار  بر البته از نظر ایشان، عرفان نسبت به اخÔق، از رتبۀ )26صتسنیم، (

تواند در مسیر سیر و سلوك خود، بـه مقصـد    میطبق این نظریه، هیچ عارفی ن. است
او،  هدف زیراد؛ باÓ رود و مدارج فضایل را طی کنمگر اینکه از نردبان اخÔق  ،برسد

آزاد شـود و چـون نظـام هسـتی      ،پس باید از هرچه غیر اوسـت  .احیاي توحید است
. هر انسانی به وحی نیاز دارد تـا جهـان را اصـÔح کنـد    ، فراتر از جامعۀ انسانی است

البته انسان براي رسیدن به چنین جایگاهی، باید قـواي وجـودي خـود را بـه اعتـدال      
به واسطۀ ملکات فاضـله، بـه مرحلـۀ احسـان     فهم و نیکوکار شود و  خوش برساند تا

برسد؛ سپس از طریق قلمرو شهود، مظهر همۀ اسماء حسناي الهـی گـردد تـا بتوانـد     
، با تلفیقی از  میما در عرفان اسÔ ،بنابراین) 98-93همان، (.عارف و انسان کامل باشد

ستیم؛ یعنی رو ه هعÔوۀ امر شهود روبه ب ،و فرمان الهی محور فضیلتدو نظریۀ اخÔق 
اصل عمل درست بر پایۀ عقÔنیتی که منطبق با فرامین و قوانین الهی است و فرصـتی  

لذا هـدف اصـلی   . است براي کسب فضایل اخÔقی و رسیدن به موقعیت انسان الهی
برترین آفریده و قرارگرفتن در جایگاه خلیفـۀ الهـی اسـت؛    عنوان  به ،آن تکامل انسان

   )30/ بقره.(»إِنِّی جاعلٌ فی الأَرضِ خلَیفةًَ« :ه استآمد قرآن شریفدر  که چنان
، دو بدین ترتیب، مبناي تحلیل مقالۀ حاضر، نظریۀ تلفیقی است که بـر اسـاس آن  

  :  دشو میلۀ زیر، محور اصلی بحث واقع مسئ
 انسان -

از آنجا کـه   .، انسان استترین محور مبحث اخÔق ، اصلیطور که قبÔً گفته شد همان
اساساً طالب کمال است تا سیر عالم به سوي غایت آفرینش که همـان تجلّـی ذات    او

و از دیدگاه دیگر، انسان  )90صکسر اصنام الجاهلیه، (باري تعالی است، محقق گردد
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مفاتیح اÓعجاز (گردد میمغز و خÔصۀ عالم است و عالم، گرد او برآمده و پیرامونش  

  .اش را متجلیّ نماید نسانیتا جوهرۀ ا) 173صشرح گلشن راز، فی 
کـه ارسـطو بـاور     در فلسفۀ اخÔق غرب نیز انسان، بارزترین وجه جهان است؛ چنـان 

دارد که انسان در شناخت ذات حقیقت عقÔنی خود، باید به کمـال برسـد و ایـن کمـال     
 هـابز ) 99شناسـی فلسـفی، ص   انسـان .(شـود  فقط در محیط عینی اجتمـاعی ممکـن مـی   

)Hobbes (شناسی عصر جدید که بـا تفکـر ارسـطو پیونـد      مایندگان اصلی انسانیکی از ن
عمیقی دارد، بر این باور است که بعد اجتماعی و حیات مدنی انسان است که او را پایبنـد  

و فیلسوف معاصـر آلمـان نیـز بـراي انسـان اجتمـاعیِ       ) 101همان، ص(کند اخÔقیات می
افکنـد تـا    ه به کمـک آن، طلسـمی مـی   برخوردار از فضیلت اخÔقی، قدرتی قائل است ک

  )96فلسفه، معرفت و حقیقت، ص.(دیگران را به تقلید از خود وا دارد
 ـکنـد و فراتـر از    مـی عرفان اسÔمی، انسان از مرحلۀ اجتماعی عبـور   در ت موقعی

یابـد؛   مـی گردد؛ یعنی در موضع ربانیـت و خلیفـۀ الهـی تقـرّب      میانسانی خود واقع 
او  زیـرا  داند؛ میت و رفعت شأن انسان را در آیینگی صفات حق مزی ،مولوي که چنان

سرّ نـی،  .(کند مییعنی موصوف به صفات خداوند محسوب  ،را اسطرÓب اسرار الهی
، جز لطیفۀ سـیار و  جوهر الهی در وجود انسان ،از نظر سهروردي نیز )609-608ص

گونـه  خـروج از هر گوهري که همواره بـراي   ؛پذیر انسانیت چیز دیگري نیستتطور
شـعاع اندیشـۀ شـهود در فلسـفۀ     .(حد و قید و وصول به عـالم اخـÔق آمـاده اسـت    

   )469صسهروردي، 
 ،)اجتمـاعی یـا الهـی   (یشناس ـ انسانمفهوم انسانیت در هر موضعی از ،در هر حال

تعیـین   ، ایـن جـوهر  کـو از نظـر فو  کـه  چنانشود؛  میگوهري ارزشمند تلقی عنوان  به
مـد   ،گیري شبکۀ اخÔقـی وجـود   شکلشی از نفس خود را باید در کند که چه بخ می

اي از آن اسـت کـه از    اطاعت و انقیاد از فرامین اخÔقـی، جنبـه   ۀنظر قرار داد و شیو
 .شوند تا تعهدات اخÔقی خود را به رسـمیت بشناسـند   افراد برانگیخته میطریق آن، 

محور مباحث اخـÔق کـاربردي،    ترین یاصل ،بنابراین )75-73صفوکو در بوتۀ نقد، (
 ،کوشـد  میانسان است که نه تنها از طریق روابط اجتماعی، در کسب فضایل اخÔقی 

  .بلکه خود نیز بر دیگران مؤثّر است
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 فضیلت  - ي

خیر بشري و اخÔق انسانی، فعالیتی از روح آدمی است که مطابق با فضـیلت اسـت؛   
از زبـان   ،منـون افÔطون در رسالۀ . ناختباید فضیلت را ش ،بنابراین، براي فهم اخÔق

نیروي فرمـانروایی و  نیـروي رسـیدن بـه زیبـایی تعریـف       عنوان  بهفضیلت را  ،منون
، در بخشـی از تعریـف زیبـایی از    هیپیـاس و در رسالۀ ) 7-6صچهار رساله، (کند می

همان، (.زیبایی است ،از راه چشم و گوش خوشایند باشدآنچه : گوید میزبان سقراط 
شود که در واقع به رفتـار و   میاز نظر افÔطون، فضیلت، نوعی زیبایی تلقی ) 277ص

تجربـه و ادراك شخصـی انسـان بسـتگی      و بیشتر به جنبۀ منش انسانی منتسب است
اي همگانی و شـاید بتـوان    هگل، فیلسوف دوران اخیر، نگاهش به فضیلت جنبه. دارد

او بر ایـن بـاور اسـت کـه     . ته استشمول دارد که به ذهن کلیّ انسان بس گفت جهان
انتزاعی در ذهن است کـه قابلیـت دارد تـا نظـم جهـان را از فسـاد        يفضیلت جوهر

تی اسـت کـه   از نظر ارسطو، فضیلت خصوصیو  )108صتأمÔت هگلی، (نجات دهد
 محکـم و تغییرناپـذیر   یشخصیتته الب ؛کند میدر اعمال مادي و معمول شخص تجلی 

عنـوان   بـه  ،اما از دیدگاه اندیشمندان اسÔمی، خود فضـیلت  )243صفلسفۀ اخÔق، (
 ،یک فعل، حائز اهمیت است که در راستاي یک غایت که همان معرفـت حـق اسـت   

از نظر غزالی، فضیلت، عبارت از اعتـدال   که چنانکند؛  میدر وجود انسان مفهوم پیدا 
حیـاء  ا(.اسـت ) عـدل  و) شـهویه  قـوۀ (غفلـت  ،)غضـبیه  قوۀ(شجاعت حکمت،(افعال
تعالی  حق معرفت او نسبت به استعداد البته این فضیلت به )115-116 /3الدین،  علوم

مقدمـۀ   ،از نظـر او . افزایـد  مـی فکر را نیز بـه فعـل    فارابی) 3صهمان، (.بستگی دارد
 صـناعات  و اخÔقـی  فکـري،  نظري، لفضایسعادت، اخÔق است و اخÔق از طریق 

 هـدف  بـه  رسـیدن  براي منافعی دنبال به کريف فضایل نظري و. گیرد میعملی شکل 
 بستگی این البته و ندا فیض دنبال اخÔقی به فضایل .اصول و قوانین مثل هستند؛ عالی

 بـه  )انفعالی یا اکراهـی (طریق گفتار و کردار فضایل عملی از دارد و فکري فضایل به
  )30-8ص ي عرفانی،ها سیري در اندیشه(.آید می دست

توانـد   مـی ن اسÔمی، انسان کامل بافضیلت است و به همین دلیل بنا بر نظریۀ عرفا
 فضـایل اربعـۀ  موصـوف بـه    کامل انسان« :هروي نیز گفته که چنانبه سعادت برسد؛ 
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 ن مفهوم با یـک رابطـۀ  ای )172صه، انواری(».حکمت، شجاعت، عفت و عدالت است 

خـÔق نیکـو در   ا. بستگی به اخـÔق نیکـو دارد   خیر بشر :دیالکتیک قابل تحلیل است
 کـه  چنـان فضـیلت شـود؛   خیر باید باپس انسان براي رسیدن به . کسب فضیلت است

فضـیلت   در هـر حـال،   .انسان کامل که مشمول قاعدۀ خیـر اسـت، بافضـیلت اسـت    
 مسـئله  سـه  بـه  ،آن در کـه  اسـت  معاصر اخÔق اخÔقی، یکی از عناصر عمدۀ فلسفۀ

. 3است؟  خوب انسان براي فضایل داشتن چرا. 2چیست؟  فضیلت. 1: شود می توجه
   هدف و نتیجۀ انجام فضایل کدام است؟

شـده، ضـمن تبیـین مفهـوم فضـیلت       مطـرح در زیر، با در نظر داشتن سه پرسش 
کـه معاشـر و    پردازیم و از آنجا می مثنويي گفتمانی در ها مصاحبت، به تحلیل نمونه

بـا محوریـت انسـان    فضیلت نیز، موضوعی حائز اهمیت در حوزۀ اخـÔق  مصاحب با
ي شاخص مصاحب بافضـیلت، مفـاهیم   ها شمردن ویژگیکوشیم تا ضمن بر میاست، 

  . ی اجتماعی تحلیل کنیمشناس انسانرا با انطباق بر 

 مدارانۀ فضیلت مصاحبت  تحلیل اخلاق. 2
اسـت؛   دیگران با ارتباط اجتماعی خوب، زندگی یک قطعی است که Óزمۀ ياین امر

) 10 /حجـرات .(همانا مؤمنـان بـرادر یکدیگرنـد   : آمده است ریفقرآن شدر  که چنان
  :لۀ سنخیت و همنوعی، بر همین باور استتأکید بر مسئ مولوي نیز با

  رو برِ آنان که هـم جفـت توانـد   
         

ــد    ــت توان ــنۀ گف ــقان و تش   عاش
  )2/3521(  

 البته، Óزمۀ ارتباط خوب با دیگـران، معاشـرت و مصـاحبت نیـک و درسـت اسـت؛      
ینَ فـی  اتقّوُا االله و کوُنوُا اخواناًَ بررَةً متحـاب «: اند در این زمینه فرموده) ع(که امام صادق چنان

تقواي الهی پیشـه کنیـد و بـا یکـدیگر برادرانـی نیکـوکردار و دوسـتانی در راه خـدا         : االلهِ
  .ق دارد؛ بنابراین، بحث مصاحبت با اخÔق پیوندي عمی)34صمصادقلإ اÓخوان، (».باشید

 عنـوان  ی اجتمـاعی، بـا  شناس ـ انسـان و  کاربردي اخÔق حوزۀ مصاحبت در بحث
 داري مـردم  مرزهاي و حد :قبیل از کند؛ می طرح را مفصلی معاشرت، مباحث اخÔق

 میزبـان،  و همـان م اخÔقی وظایف و حقوق منکر، از نهی و معروف به امر و اخÔقی
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 و دوســتی اخــÔق خویشــاوندي، و قرابــت رحــم، صــلۀ اخÔقــی شــرایط قلمــرو و ي

اخـÔق  ... .(و بیگانگـان  جـنس و بـا غیـر هم   مجازي فضاي در معاشرت یابی، دوست
آنکـه   يما بـرا  ، مطرح شده است کهفلسفۀ اخÔق معاصرکتاب در  )76صکاربردي، 

) 257ص :ك.ر(.میباش ـ گـران یدوسـت د  زی ـÓزم است خـود ن  م،یداشته باش یدوستان
 همـۀ  اگـر  حتـی  کنـد؛  زنـدگی  دوسـت  بـدون  که بود نخواهد آن داوطلب کس هیچ

، ایـن امـر مسـلّم اسـت کـه      بنابراین )252صهمان، .(باشد داشته را هاي دیگر خوبی
مصاحبت امري دوجانبه و تعاملی است که طرفین ارتباط، متعهد به رعایـت شـئونات   

 کـه  نچنـا با مردم به نیکی رفتار کنید؛ : آمده است قرآن شریفدر  که چنانآن هستند؛ 
  )77 /قصص.(خداوند با شما نیکی کرده است

 رفـاه  براي که در این است ،اخÔقی یک فضیلتعنوان  بهاهمیت اصلی مصاحبت  
 ـ ارزش هسـتند،  احسـاس  داراي که مخلوقاتی همۀ اساساً یا ها انسان بهزیستی و  لقائ

 کنـار  رد بتوانند ها همۀ انسان ،است که در آن محیطی خواهان ،یکل طور به و شود می
 یـا بـه قـول جـوادي آملـی، همزیسـتیِ       باشـند  داشـته  اي انهسـعادتمند  هم، زنـدگی 

  )75ص، )ع(حیات عارفانۀ امام علی(.آمیز و برخوردار از اصل انسان دوستی مسالمت
اکنون، با توجه به مبانی نظري فوق و به منظـور تبیـین مفهـوم فضـیلت اخÔقـی       

  .شویم میوارد بحث اصلی مقاله  مصاحبت و معاشرت در آثار عرفان اسÔمی،
  تعریف مصاحبت . 2-1

 مجالسـت  و نشـینی  هـم  رفاقت، آمیزش، دوستی، از در لغت، عبارت است مصاحبت
تفـرّد قـرار    و وحـدت  مقابـل  عرفانی، در اصطÔح در و )537/ 45دهخدا، نامۀ  لغت(

 بنـابراین، یـک  ) 124صی، فرهنگ معـارف اسـÔم  (.است طریقت آداب از گیرد و می
مـردان و  : آمده اسـت  قرآن شریفدر  که چنانبرانگیز است؛  طۀ تعاملی و مسئولیتراب

بر  ،؛ در نتیجه)71/ توبه(زنان مؤمن نسبت به یکدیگر وÓیت و مسئولیت متقابل دارند
بـرادر  مسـلمان  : انـد  فرمـوده در این زمینـه  ) ع(امام صادق. دیکدیگر تأثیر متقابل دارن

 ـ  .و او را محـروم نسـازد  ... بـه او سـتم نکنـد    ،دب نده ـمسلمان است؛ پس او را فری
البته ناگفته نماند که مصاحبت باید غایتمند و در راستاي امـر الهـی   ) 167صالکافی، (

امـام   کـه  چنـان ده اسـت؛  ن ش ـو ائمه علیهم السÔم تبیی) ص(که از طریق پیامبر باشد
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ا که امر ما را زنـده  خدا رحمت کند کسی ر... دور هم جمع شوید: اند فرموده) ع(باقر 

در میان متون عرفان اسـÔمی، مصـاحبت،    )22/ 12تفصیل وسائل الشیعه، (.گرداند می
) 509-508صیه، ریش ـق ۀرسال ۀترجم(موافقت و مناصحت با مردمان و خداوند است

مولـوي   )453-452صکشـف المحجـوب،   (.اي، دوستی و ادبی اجتمـاعی  یا به گونه
  : پندارد میأثیرگذار اي عمیق و ت رابطه مصاحبت را

  صحبت صالح تو را صـالح کنـد   
       

  صحبت طالح تـو را طـالح کنـد     
  )2/121(  

  خنـدان بـاغ را خنـدان کنـد     نار
      

 ـ     ت از مـردان کنـد  صحبت مردانْ
  )1/721(  
 ـ رد و همچنـین تأکیـد مـی   مولوي بر مصاحبت با انسان صـالح اصـرار دا   د کـه  کن

یگاه بهتري از خود باشد تا بتواند از طریـق ایـن   باید در جا ،دیگريعنوان  بهمصاحب 
  .  اي بر او بگذارد ، تأثیر شایستههمنشینی

  ضرورت مصاحبت. 2-2
ضرورت اجتماعی بودن انسان، طبعاً او را به ضـرورت مصـاحبت بـا دیگـري سـوق      

اي مـردم  : فرموده است) ص(رسول خدا. دهد تا از انزواي تنها زیستن نجات یابد می
کنز العمال فی سـنن اÓقـوال و   (.وي آورید و از جدایی و دوري بپرهیزیدبه اجتماع ر

 هیچزیرا است؛  ابدي، مصاحبت سعادت کیمیاي ،الهدایه مصباح در )306صاÓفعال، 
مصـباح  : ك.ر(.ردگذا مین تأثیر بیشتر از مصاحبت شر و خیر آدم به بنی نفوس در چیز

  )247-233صالهدایه، 
. تماعی نیز، ضرورت مصاحبت مورد توجه بوده اسـت ی اجشناس انساندر مباحث 

است  عیمااجت یزمان یکه رفتار انسان شناس معاصر، معتقد است جامعه ،)weber(وبر
در  نیتگنشـتا یو) 79صفهم علم اجتماعی، (.به حساب آورد را گرانیرفتار د ،که فرد

 ـ قاعـده  تیاز ماه یوقتبحث حکمت و رابطۀ آن با انسان اجتماعی،   يارهـا ردک ديمن
افراد  يمجزا يها کنش قیاز طر ید که رفتار انسانورز می دیتأک ،کند یانسان صحبت م

او معتقد اسـت کـه   . ی واقع گردداجتماع تر کلی ۀنیدر زماینکه مگر  شود؛ یدانسته نم
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؛ البتـه از نظـر   )48-47صهمـان،  (ستین ریپذ امکان ییبه تنها، دعواقاز  يرویاساساً پ ي

جهـان در   که بـا کـلّ  بل ،گرانیو با د ودنه فقط با خ سی است کهک فرد سعادتمنداو، 
مولوي در ایـن بـاب، تعـابیر     )168صویتگنشتاین و حکمت، (.کند یزندگ یهماهنگ

  :شود میها اشاره  مختلفی دارد که در زیر به آن
  :مصاحبت در امر تعالی انسان، ضروري است .الف

  دولتـی  دست زن در ذیل صاحب
        

ــا ز اف   ــی  ت ــابی رفعت ــالش بی   ض
  )1/726(  

ــی   ــاه مقبل ــدر پن ــب ان   رو بخس
           

  دلـی  بو که آزادت کنـد صـاحب    
  )2/2217(  

  از هواي خوش ز سر تا پا شکفت  آن درختی کو شود با یار جفت       
     )2/34(  

  یا به گلبن وصل کن این خار را
          

  وصل کـن بـا نـار، نـور یـار را       
  شـد نـار تـو را   تا کـه نـور او کُ    

  
  وصل او گلشن کند خـار تـو را    

                     )2/1245-1246(  
  هر که باشد همنشـین دوسـتان   

             
  هست در گلخـن میـان بوسـتان     

      )4/1976(  
  گر تو سنگ خاره و مرمـر بـوي  

            
  چون به صاحبدل رسی گوهر شوي  

  )1/722(  
ر حکمت صاحبدÓن، ثمرۀ نیکی و خوشـی بـه بـار    سا لوي، سایهبر اساس باور مو

مصـاحبت بـا    ،بنـابراین . گردانـد  مـی آزاد  چه تعلق غیر خداانسان را از هر آورد و می
کنـد و انفـاس پـاك او، وجـود      مـی صاحبدل، گلخن وجود انسان را به گلشن تبدیل 

  . نماید میل ایز ناصواب به گوهرستان رفعت مبدانسان را از حضیض غر
  .شود میضرورت تجانس ایجاد  ت مصاحبت به تبعضرور )ب
 یا دارد تجانس آن با بالفعل که چیزي ، هر شئ بهمثنويدر «: آمده است سرّ نیدر 

 ؛)494نـی، ص  سرّ(دهد می نشان گرایش و میل هست، تجانس قابلیت ها آن بین در بالقوه
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همـان،  (».اسـت ها با مÔئکه  مثÔً رفع عیسی و ادریس به آسمان، به سبب جنسیت آن 

  ):49ص
  جنس آمدنـد  که هم با مÔیک چون  عیسی و ادریس بر گردون شدند      

  )4/2672(  
  کاندرین ارض و سماست  ذره ذره
      

  کهرباستو  کاه همچو را خود جنس  
  )6/2900(  

  هست مغناطیس و هست هم کهربا
  

  دسـت  بـه  آري کهی یا آهن تو تا  
       )4/1633(  

   کرد جذب چیزي ،هرچیز جهان در
    

یـد  را گرمی گرم     سـرد  سـرد،  و کش
ــان   ــر ناری ــان م ــد را ناری    جاذبن

     
ــد    ــان را طالبن ــر نوری ــان م   نوری

              )2/81-83(  
  .پس از نظر مولوي، موضوع سنخیت و تجانس Óزمۀ زندگی بشري است

 ـ  .شـود  میروي موجب گمراهی و مانع رسیدن به حقیقت  تک .ج ا یـاران  جمـع ب
  : تواند مانع از سقوط انسان در دام شیطان شود میموافق 

  یک بدست از جمع رفتن یک زمان
        

  مکر شیطان باشد این نیکو بـدان   
  )2/2166(  

  :، مصاحبت، حکمت مقدر الهی استکلی به طور .د
  حکمت حق در قضـا و در قـدر  

          
ــرد   ــا ک ــقان را م ــدگر عاش   هم

  خواه جفت لمعا جزوي ز هر هست  
         

  کاه برگ و کهربا همچون راست  
  )4400-3و  2(          

یـن  باشد خود جنس از جنس ذوق   یق
          

  ببین باشد خود کلّ از جزو ذوق  
      )1/889(  

مولوي باور دارد که خیرخواهی در وجود انسان، امري ازلی اسـت کـه حضـرت    
اساساً بـا   پس خلقت آدمی. رده استرا در سرشت و سرنوشت انسان مقدر ک حق آن

  .ده استعشقی متجانس مقدر ش
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  صاحبتهدف م. 3-2 ي

 کـه  چناند؛ شو میموجب طیب خاطر  ،مصاحبت اساساً انسان را از انزوا خارج ساخته
بدین مطلب اشـاره دارد و امـام   » المؤمن مرآت المؤمن«، )ص(حدیث معروف پیامبر

 طور همان آساید، میدر کنار برادر مؤمن خود همانا انسان مؤمن : اند فرموده) ع(صادق
   )187صالداعی و نجاح الساعی،  ةعد.(که پرنده نزد همانند خویش

هدف همنشینی را استرواح ارواح و ظـاهر شـدن    ،عوارف المعارفسهروردي در 
ــوي ــان   خ ــندیده در انس ــاي پس ــیه ــد م ــث  ) 170-169: ك.ر(.دان ــۀ مباح در حیط
معتقـد اسـت کـه     ،شـناس معاصـر   جامعـه  )schutz(زی اجتماعی نیز شـوت شناس انسان

جهـان   يدادهایو رو کند که مجموع تمام اشیاء میواقعیت اجتماعی زمانی مفهوم پیدا 
بـا تفکـر عقـل     ،از طریق ارتباط و معاشرت شکل بگیرد و این امر در واقـع  ،یفرهنگ

نشـان  وعان هـم  انی ـخود را در م ۀروزمر یکه زندگ شود یم جربهت ییها متعارف انسان
فهـم علـم   (.بـا آنـان هسـتند    ونـد یدر پ ،کنش متقابل ۀو با روابط چندجانب گذرانند یم

  ) 90صاجتماعی، 
او بـاور دارد کـه   . از نظر مولوي، هدف مصاحبت، دست یافتن به شناخت اسـت 

انسان باید خود را در آینۀ دوست و دوست را در خود ببیند؛ بـدین گونـه کـه بـراي     
هـا   اي باشد که خوبی انسان، مقتضی مصالح آفرینش است که آینهنمایاندن چهرۀ ذاتی 

ها را بنمایاند و این آینه جز روي مصاحب و یـار الهـی    ها و زیبایی ها و زشتی و بدي
بنابراین، مولوي بر آن است تـا بـه واسـطۀ معاشـرت و     ) 643ص نامه، مولوي(.نیست

  :مصاحبت، راه حقیقت را بیابد
ــار ــی ی ــو م ــا ج ــابی ت را    راه بی

         
  را چـاه  و راه تـو  دانی کی نه ور  

 ـ   هـا   ر نشـان پـاي  راه چه بود؟ پ  
          

ــان راي   ــود؟ نردب ــار چــه ب ــا ی   ه
     )6/510(  

  یار را با یار چـون بنشسـته شـد    
          

  صد هزاران لوح سر دانسته شـد   
    یـار    لوح محفوظ اسـت پیشـانی

         
ــکار    ــد آشـ ــونینش نمایـ   راز کـ

              )4/1850-1851(  
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  تا هماره دوسـت بینـی در نظـر     

          
  در دلت ناید ز کین ناخوش صور  

   )4/1980(  
پیداست، مولوي معتقد است که در اثر این مصـاحبت و پرتـو یـار الهـی،      که چنان

عنـوان   بـه ارشـادات پیـر   . شـود  مـی هاي پسندیده و اخÔق نیک در انسان ظاهر  خوي
و دلیل راه، نردبانی خواهد شد که انسان را به اوج فضایل اخÔقـی سـوق    بهترین دانا

دارد تـا در پرتـو آن، بـه     مـی او حقایق مکتوم نظام خلقت را به انسان عرضه . دهد می
  .زندگی، نقش خوش ببخشد و جز دوست، چیز دیگري نطلبد

  شناخت خود. 2-3-1
ابن سـینا در ایـن   . دشو یممصاحبت و ارتباط انسان با دیگري، موجب شناخت خود 

پـردازیم و   میهر گاه به توصیف و توضیح شخصی  ،یکل به طورما : گفته استزمینه 
 ایـم  ، خود را شـناخته ایم، به ضرورت پیش از آن دیگري هرا شناختکنیم که او  میادعا 

در مبانی دینی، شناخت از خود است که منجر بـه  ) 309صفلسفه و ساحت سخن، (
گرد هم جمع آیید و با هم : اند فرموده) ع(که امام باقر چنانگردد؛  میشناخت حقیقت 
تفصـیل وسـائل الشـیعه،    (.گو کنید تا فرشتگان شما را احاطه کننـد و معاشرت و گفت

12 /22(  
نـه تنهـا برخـوردار از زبـان و      در مباحث مرتبط با انسان اجتماعی، او راارسطو، 

تا بـه   برد یبه سر م گرانینش متقابل با دکه همواره در ک داند می موجوديه لکب ،عقل
 ـاو تکامـل انسـان را در   . ي تازه برسدها دریافت  ـعی طیمح ـ کی  ـیم یاجتمـاع  یِن رس 

از  ،ی اجتمـاعی شناس ـ انساناز دیدگاه  ،بنابراین) 99ص ی فلسفی،شناس انسان(.داند می
تمـاعی،  فهم علـم اج (یعنی به خاستگاه معنا پا گذاشتن ،فرد به سوي جامعه گام نهادن

عـالم   کی ـش در اراتیاخت یاجتماعهم جنبۀ و  یتفرد قبا تحقّ هم شخصو ) 95ص
ی شناس ـ انسـان (.خود را به دست آورد تینعی و ردیشکل بگ تواند یماست که  یتناهم

  )132ص فلسفی،
 ،شـخص  بـراي مفهـوم   ،ت بخشیدن به وجود انسانعینی کردیرو يکانت در راستا

 ـ  . استتبیین کرده  يتر قیدق يمعنا  ـ یاو معتقد است که اگـر عقـل اخÔق انسـان   کی
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) بژکتیوسـو عنـوان   بـه (را خودنه تنها  دیبا ،همسو شود شیخو ۀاراد یابخواهد با فکر  ي

 .مطلـق دارد  یبدانـد کـه ارزش ـ   یشخص ـ» من« ک، ی)ابُژکتیوعنوان  به(را يگریدبلکه 
شناسـی،  رداگرایانـۀ پدی  یکـرد شـناخت  نیز در رو) Husserl(هوسرل) 133صهمان، (

 ـکـه م  داند یم یرا در ارتباطانسان  تکامل حرکت رو به برقـرار  » جهـان « و »مـن « انی
 اجتمـاعی  شـناس  انسـان  کـازیرر،  )374ص، هـا  علوم انسانی گسترۀ شناخت(.شود یم

 هاي دیگر، هیچ واقعیتی انسان واسطۀ بدون تواند نمی انسان معاصر نیز معتقد است که
  )41صیتی، ی تربشناس انسان(.کند درك را

در عرفان اسÔمی نیز امر مصاحبت، با توجه به هر دو جنبۀ فردي و اجتمـاعی انسـان   
و جنبـۀ اجتمـاعی    خـدا  بـا  دوستی به سمت تعریف شده است؛ جنبۀ فردي انسان، گامی

 ـمیک.(اسـت  اجتمـاعی  بهبودبخشی زنـدگی  بودن او، گامی به سمت - 390، سـعادت  يای
 ـ) 392 از احمـد بـن    اللمّـع کتـاب   کـه در  شـود؛ چنـان   یاین امر موجب ایجاد شناخت م

 کـه  بینـد  مـی  را چیزهـایی  دیگـران،  بـا  نشـینی  هم از انسان: یوسف زجاجی نقل شده که
  :مولوي نیز بر چنین باوري است) 177ص.(است نبوده آن، هرگز ممکن از قبل دیدنشان

  آینۀ جـان نیسـت الّـا روي یـار     
           

  رروي آن یاري که باشد زان دیا  
  )2/96مثنوي،(           

  یــار باشــد یــار را پشــت و پنــاه 
        

  چون که نیکو بنگري یار است راه  
              )2/27(  

  همچو بتگر از حجر یاري تـراش   حاصل این آمد که یار جمع باش     
  )2/2150(  

یار واقعی را باید در همه جا و همه حال جست و به هر طریقی در دل او راهـی  
اي است که ذوق معرفت و لذّت شناخت راه درست  زیرا دیدار او همچون آینهافت؛ ی

پس تعالیم ارزشمند یار خدایی، انسـان را در همـۀ حـاÓت و    . چشاند میرا به انسان 
  .آنات یاریگر و حامی است

  شناخت خدا. 2-3-2
و  یمبـان ین تـأم در  یاست که نقش اساس ـ اتیاله ی،اسÔم عرفاندر  ياخÔق کاربردبنیاد 

رود و هـدف غـایی آن، تـدبر در قـدرت      ی به شمار مـی نینظام اخÔق د ۀاصول موضوع
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آمده اسـت   قرآن شریفکه در  خداوند و رسیدن به شناخت ذات باري تعالی است؛ چنان 

ۀ در تبیـین مسـئل  ) ع(و امـام علـی  ) 56/ ذاریات(»نس إلإَِّ لیعبدونِلإما خلَقَتْ الجْنَِّ وا و«: که
  ) 55صالکافی، (».ادمانُ التَّفکَرِّ فی االله و فی قدُرته ةِافَضلَُ العباد«: عبادت فرموده است

سعادت حقیقی انسان که همانا رسیدن به موضـع تـابش    معتقد است که  سینا ابن
بـه   را زنـدگی  توانـد  آدمی نمـی . شود می حاصل اجتماع طریق از نور حق است، فقط

  )174صي عرفانی، ها یري در اندیشهس(.برد تنهایی راه
 ـ   ،نید یشناس جامعه پرداز نظریه دورکهایم، علـت   ،یمعتقد است کـه آرمـان اخÔق

تنگاتنـگ   يونـد یپ ینید یبا زندگی آنچنان اخÔق اتیاست و ح عهجام هستی نیادیبن
 ـید اتی ـهرگز نخواهد توانسـت خـود را از ح   کهدارد   ـ ین  ـن یب فلسـفه و  (.سـازد  ازی

امـر  «: بیشـترین تجلّـی را دارد   ،این پیوند در متون عرفانی )67-64ص شناسی، جامعه
-450ص کشـف المحجـوب،  (»مصاحبت در جهت طلب رضاي خداوند تعالی است

 یـاد خـدا  ) 3/393الـدین،   احیاء علـوم (.و مقصود اصلی آن انس دین و دنیاست) 453
خداونـد   ترین راه تقـرّب بـه   است و راحت رسانیدن به خلق، نزدیک حقیقی مطلوب

مولوي نیز با اعتقاد بر اصل شریعت الهی کـه در آغـاز   ) 91صالتوحید،  اسرار(.است
مطرح اسـت، سـالک را بـه واسـطۀ     ) ـ طریقت ـ حقیقت  شریعت(مسیر سلوك عارف

  :کند میحقیقت هدایت  مصاحبت، به سوي شناخت خدا و
  مسجدي کان انـدرون اولیاسـت  

        
  گاه جمله است آنجا خداست سجده  

  )2 /3111(  
  هر که خواهد همنشینی بـا خـدا   

        
ــور اولیــا      ــو نشــیند در حض   گ

ــلی      ــر بگس ــا گ ــور اولی   از حض
         

  کلـی  تو هÔکی، زانکه جـزو بـی    
    )2 /2163-2164(  

  چون شوي دور از حضور اولیـا  
         

  اي دور از خدا در حقیقت گشته  
تــا تــوانی ز اولیــا رو بــر متــاب     

        
ــواب    ــم بالص ــت و االله اعل   گفتم

  )2/ 2214-2215(  
. حضور در حضرت حـق اسـت   ،و مردان الهی ، حضور اولیابر اساس باور مولوي
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؛ زیـرا  ونـد اسـت  گاه و محراب تقرّب به محضر خدا ، سجدهدرون پاك مردان خدایی ي

سـار معرفـت    مبارك خداوندند که نشستن در سـایه اي از وجود  ، سایهمردان راه حق
  . دهد میها نجات  انسان را از هÔکت و فناي در غرقاب دنیا و ناپاکی ،آنان

  مصاحب. 3
؛ لـذا آن  دشـو  یم لیتحل يگریبا د هرابط اساساً در ،یاجتماع ۀسوژ کیعنوان  به انسان

از  یک ـی ،این موضوع. کند میاي پیدا  شخص مصاحب اهمیت ویژهیعنی  ،سوي رابطه
 ،)Estruses(لـوي اشـتروس  . ی اسـت شناس ـ نانسـا  ۀعمده و مهم در حـوز  يها بحث
» يگـر ید«بـه   »خـود « که انسان را به عنوان يا دهیچیپ ۀاز رابط ،يفرانسو شناس انسان

 ،)Hegel(هگـل ) 18-17صی، شناس ـ انسـان ي هـا  پـاره .(کنـد  یبحث م دهد، یم وندیپ
 نیز معتقـد اسـت کـه انسـان خـود را، از طریـق فراخوانـدن        ،فیلسوف معاصر آلمانی

آنگاه در علم به آن دیگـريِ جـز    ،سازد میدر آگاهی متناهی » خود -جز«و  »دیگري«
دهد و در همین گذشـت اسـت    می، خویشتن را از حد و تناهی عبور )مصاحب(خود

  ) 115صهگل و فلسفۀ مدرن، (.کند میاي دست پیدا  بودگی تازهکه به خود
ان را به قهقرا یا تواند انس میتا جایی است که مصاحب ت اهمیدر عرفان اسÔمی، 

 ،در ارتبـاط بـا سـلوك سـالک     مسـئله برتـرین   ،رستگاري نائل سازد؛ به همین دلیـل 
عنـوان   بهبنابراین، مصاحب باید ) 140صلب لباب مثنوي، : ك.ر(.مصاحب پاك است

حاصـل   ی، دو امـر اجتماع ۀرابط نیاز ا زیراشود؛  شنیگزشناسایی ومحرم و دوست 
 ؛از انسان به خدا معرفت عیوس ۀگام نهادن در گستر ای به شناخت دنیرس .1: شود یم
 ،یشناس ـ شناخت تیاهم لیبه دلپس مصاحب  .ديسعادتمن ای رستگاريبه  دنیرس .2

و  یشناس ـ یبـه هسـت   یشناس ـ انسـان  حوزۀاز و  رود یفراتر م بودن یاجتماع ۀمسئلاز 
سـان و  اسـایی ان بـه همـین جهـت، مولـوي راه حـل شن      .کنـد  یم دایپ هرا یخداشناس

در ارادت و بیعـت بـا او    صحبت و سـپس ل در معاشرت و مصاحب با فضیلت را او
  :دشو میمحرم و همدل تلقی  ،از نظر موÓنا مصاحب) 636ص ،نامه مولوي(.داند می

  چون درآید محرمی دور از گزند
        

  برگشـایم زان سـتیران روي بنـد     
  پس زبان محرمی خود دیگر است  

        
  زبانی بهتر اسـت  خوشخوشدلی از   

  )1/1207(  
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همـۀ   ،در پرتـو آن  ؛ زیـرا م و قابـل اعتناسـت  ، بحث محرمیت مهاساساً در عرفان 

مردان خـدایی جـز بـا مصـاحب محـرم و      . گیرد میو راز و نیازها شکل  ها مصاحبت
این نکته در نظرگـاه دیگـر   . نشینند؛ زیرا محرم است که حافظ اسرار است میهمسو ن

  :اشعار زیر از حافظ ،نیز قابل توجه است؛ براي نمونهبزرگان عرفان 
  آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

       
  ها هست بسی، محرم اسرار کجاسـت   نکته  

 )4بیت / 19غزل (  

اـن     یارب کجاست محرم رازي که یک زم
    

  ها شنید  دل شرح آن دهد که چه گفت و چه  
  )5 بیت/ 243غزل (

  بندي  دسته. 3-1
بنـدي در   با دو دسـته  ،شود یمواجه م »يگرید«با  »یاجتماع منِ«عنوان  بهانسان  یقتو

  .بیگانهعنوان  بهدیگري  .2 ؛آشناعنوان  بهدیگري  .1 :رو هستیم هاین خصوص روب
  دوست/ خانواده  >--آشنا                        

   >--دیگري / من
  اجتماع >--بیگانه                        

هـم بـه منزلـۀ خـودي و هـم      (مبانی دینی، نیکی و احسان در مفهوم جـامع آن  در
) عـام  به طـور (اگر به دیگري: آمده است قرآن شریفدر  که چنان، تأکید شده؛ )بیگانه

     )7/ اسراء.(اید ، به خود نیکی کردهاحسان کردید
دي داده ت زیـا ، اهمیانسان با دیگري ۀی نیز، به ماهیت رابطشناس انساندر مباحث 

بود که وجـود خـانواده و روابـط     نیا یشناس کشف بزرگ انسان نینخست. است شده
، هـا  علـوم انسـانی گسـترۀ شـناخت    (شـمول اسـت   جهان يقانونمند، امر يشاوندیخو
 ـ توجـه  ییآشنا ۀدای لۀسئبه م ،ن با سقراطواتوفر ۀافÔطون در مکالم) 52ص . کنـد  یم
 ـرساله آمده است کـه ماه  نیدر ا از متفـاوت  ، مـا بـا خـانواده و دوسـتان     روابـط  تی

 فیو وظـا  هـا  تیمسـئول  در تفـاوت ، علـت آن  کـه  سـت اافـراد   رین بـا سـا  ماروابط
؛ یعنی اینکه انسان در هر موضعی، ناگزیر از احسـاس  )251صفلسفۀ اخÔق، (ماست

ا این امر نیـز  ام. مسئولیت داشتن نسبت به دیگريِ آشنا به منزلۀ اعضاي خانواده است
دارد،  تیآشـنا مسـئول   يِگـر یطور که نسـبت بـه د   همانی، اجتماع منِاست که مسلّم 
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 ،ناآشـنا  يِگـر یدر مقابـل د  انسـان  تیمسئول. مسئول است زیناآشنا ن دیگريِ نسبت به ي

که اگـر   است يقواعد تیبه مشروع يبندیپاي مبتنی بر تر گسترده یاجتماع تیمسئول
البتـه بـه   ) 275صهمان، (.اهد بوددر خدمت منافع همگان خو ،انجام شود یبه درست

بـه  بـر ایـن امـر     ،در عرفان اسÔمی. شرط آنکه جانب انصاف در آن نگاه داشته شود
آنچه را کـه  : کند که مینقل  مغربی عثمان عطار از که چنانبارز تأکید شده است؛  طور

 ،رسـد  مـی رسد، حقیر و اندك بدان و آنچه را کـه از او بـه تـو     میاز تو به مصاحب 
 ترجمـۀ در راستاي امـر رعایـت رفتـار انسـانی، در      )785 ،ایولÓا ةتذکر(.رگ شماربز

کسی که از نظر سـن و جـاه    .1: سه گونه معرفی شده است »دیگري«، هرسالۀ قشیری
کسـی کـه    .2 ؛تر است که مصاحب در مقابل او مسئول است که خدمت نمایـد  بزرگ

کسی که برابر است و . 3 ؛تار کردفروتر است که باید دربارۀ او با شفقت و حرمت رف
   )509-507ص(.در حق او باید با جوانمردي رفتار کرد

  ها ویژگی. 3-2
به همـین   دارد؛ حسنه اخÔق به تخلّق عظیم در تیمدخلی اسÔمی، مصاحب عرفان در

 آمـده  شـریف  قـرآن  در کـه  چنـان اي برخوردار باشد؛  ي ویژهها باید از شاخصه ،دلیل
 ـ  وفسْک مع الَّذینَ یدعونَ ربهم بِالْغدَاواصبِرْ نَ« :است هجونَ وریِـدی ی  /کهـف (»...هُةِ والْعشـ

 کـه  )تـداوم همنشـینی  (خویشتن را به پایداري بـا کسـانی وادار   !پیامبر اي ؛ یعنی)28
  .گویند می ما ذکر و خوانند می را ما و شامگاهان بامدادان

: هـاي مصـاحب بافضـیلت فرمـوده اسـت      در توصـیف ویژگـی  ) ص(رسول خدا
ترین  اخÔق دارترین، خوش ترین شما به من در روز قیامت، راستگوترین، امانت نزدیک

هـیچ  : فرموده اسـت ) ع(و امام علی) 508امالی، ص(ترین شما به مردم است و نزدیک
) 377روضلإ الـواعظین، ص .(شود اخÔقی، موجب قرب الهی نمی چیزي همانند خوش

رو  آید؛ با این پرسش روبه ، وقتی بحث از ویژگی مصاحب با فضیلت پیش میبنابراین
البته فهرسـتی  » کدام خصوصیات شخصیتی باید در آدمیان تحلیل شود؟«: شویم که می

هایی نظیرِ نیکوکاري، انصاف، منطقی بودن، نزاکت، مهربانی، اعتماد به  مفصل از ویژگی
، نظم و ترتیب، حـس همکـاري، تـدبیر،    شناسی، صداقت داري، وظیفه نفس، خویشتن

گردد که تبیـین هـر    وفاداري، قابل اعتماد بودن و دیگر و دیگر در ذهنمان مجسم می
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  . طلبد کدام از این موارد، مجالی گسترده می 

گفتنی است چون مقولۀ فضیلت مصاحبت در اخÔق عرفانی، از مرتبۀ اجتماعی پا 
کند؛ لذا یک رابطـۀ غایتمنـد و متمـایز از     مییدا را فراتر نهاده و به حوزۀ الهی ورود پ

، شود و در نتیجه، مصـاحب بـا فضـیلت نیـز     میی اجتماعی را جویا شناس انسانحوزۀ 
هاي شاخص مصاحب با فضـیلت و   در زیر به برخی از ویژگی. گردد میفرد  هبمنحصر

  .پردازیم میتعریف عرفاي اسÔم از برترین مصاحب 

  کیست؟مصاحب با فضیلت . 3-2-1
مندانه  شود که در ارتباطش با دیگران، فضیلت فضیلت کسی تلقی میاساساً مصاحب با

کـه   مندي، گرامی داشتن و تکریم دیگري است؛ چنان کند و شرط اصلی فضیلتعمل 
هر کس برادرش را گرامی بـدارد، خـدا را گرامـی داشـته     : فرموده است )ع(امام علی

  )190صالداعی و نجاح الساعی،  ةعد(.است
مند شخصی است که در انجام کارهاي درسـت و نیـک    ، فضیلتفلسفۀ اخÔقدر 

کارهـاي نیـک انسـان، برخاسـته از      ،و در عرفـان اسـÔمی  ) 266ص :ك.ر(کوشـد  می
براي مصاحب نیکو، سـه خصـلت   الدین  احیاء علومدر . مندي اوست خصلت فضیلت
ضیلت، کسی است فو مصاحب با ت، خوي نیک و صالحیداشتن عقل: بر شمرده شده

 زبـان  دیـن،  و علـم  آمـوختن  وفـاداري،  دادن، که حقوق صحبت را یعنی ایثار، یاري
رعایـت   تواضـع  و تکلّـف  عدم دوست، حق در دعا تقصیر، و لغزش از عفو شفقت،

 را تواضـع  مصـاحب  شرط ترین ابوسعید ابوالخیر نیز اصلی) 433-392/ 3: ك.ر(.کند
اعتـذار   و مدارا ،دوستی تداوم در کوشیدن ورديسهر) 91صالتوحید،  اسرار(.داند می

مدرس رضـوي   )173-170ص، معارفعوارف ال.(داند را شاخصۀ اصلی مصاحب می
ل، وفـا و مجالسـت   در حدیقۀ سنایی، عق«: آورده استالحقیقه  لإتعلیقاتی بر حدیقدر 

تعلیقـات حدیقـۀ سـنایی،    (».هـاي مصـاحب بافضـیلت اسـت     ب، از ویژگـی در مصائ
، از حسن معاملت، حفظ شـفقت و رعایـت مـروت    کشف المحجوب و در) 675ص

فضیلت کسی است که مصاحب با از نظر مولوي، )440-432ص: ك.ر.(استیاد شده 
 ...غمخوار بودن و جوگري حقیقت، غالب بودن، لطیف بودن،و عقل، جست از فضایلِ
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  :برخوردار باشد ي

رو بجو یـاري خـدایی را تـو زود     
        

  ي خدا یار تو بـود چون چنان کرد  
   )2/23(  

  کـار اي پسـر   هـر کـه را بینـی طلب   
         

ــر     ــداز س ــیش او ان ــو پ ــار او ش   ی
    )3 /1446(  

  زانکه با عقلی چو عقلی جفت شد 
         

  مــانع بــدفعلی و بــدگفت شــد     
  )2 /20(  

شــیاري دهــد  مشــورت ادراك و ه
         

  هـا مــر عقـل را یـاري دهــد     عقـل   
   )1/1043(  

  بــا عقلــی اگــر دو تــا شــود عقــل 
          

  نور افزون گشت و ره پیـدا شـود    
       )2 /20(  

  یار غالب شو که تـا غالـب شـوي   
  

  یار مغلوبان مشـو هـین اي غـوي     
  یار آن تانم بدن کـو غالـب اسـت      

           
  آن طرف افتم که غالب جاذب است  

           )5/2917-2918(  
ــی از کســی   ــی ببین ــر کجــا لطف   ه

            
  سوي اصل لطـف ره یـابی عسـی     

  )3/987(  
دوســتان بــین کــو نشــان دوســتان    

          
  دوستان را رنج باشد همچـو جـان    

  کی گران گیرد ز رنج دوست، دوست  
          

  رنج مغز و دوستی آن چو پوسـت   
          )2 /1458-1459(  

اخÔق و آراسته به فضایلی  ق بهشود، مصاحب باید متخلّ میگونه که مÔحظه  همان
 ،باشد که در پرتو آن، انسان بتواند به سلوك و پیمودن راه زندگی به سـمت خداونـد  

ادراك، فهـم،  ست که فضـایلی نظیـرِ   همچنین مسلّم ا. کوشا و امیدوار وصال او باشد
توانـد   میآگاهی، لطف و مهربانی، رنگ خدایی داشتن، دردشناسی، دستگیري و غیره 

ن انسان به جایگاه رفیع انسانی و سپس نائل گرداندن او به سرچشـمۀ زÓل  در رساند
  .معرفت الهی مؤثر باشد
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   ند؟ا برترین مصاحب کدام. 3-2-2 

ها راه  خود به آسمان هب ، انسان خودکند که از نظر مولوي میذکر  نامه مولويهمایی در 
 ـ  ،هـاي دور و دراز  براي پیمـودن راه . پیدا نخواهد کرد ا یـک انسـان خـاکی و    بایـد ب

  :سرسپرده همراه شود؛ البته انسانی برگزیده که گنجینۀ صفات الهی باشد
ــدین راه دراز  ــان ب ــت حاجتت    نیس

             
ــاکی     ایــم اســرار راز  اي را داده خ

ــري       زانکــه دارد خــاك شــکل اغب
        

  وز درون دارد صـــفات انــــوري   
  )650-649نامه، ص مولوي: ك.ر(        

آمده است که  گلشن رازدر . فان اسÔمی، برترین مصاحب، انسان کامل استدر عر
حیات، علم، شعور و ادراك، همـه مسـتند و   . انسان کامل، جان همۀ موجودات است

؛ )173شـرح گلشـن راز، ص  (Óجرم همۀ اشیاء مسخر امر اویند... مستفاض از اوست
 ـ«: مطرح است قرآن شریفکه در  چنان م ُخَّرَ لکَمسو  اتوم ی السـ ی الأَرضِ    ا فـ ا فـ ومـ
از نظر جرجانی، انسان کامل، حضرت جامع و عالم انسـان کامـل،   ) 13/ جاثیه(»جمیعاً

که سالک به واسطۀ یک ارتباط غایتمند ) 61-60التعریفات، ص(جامع همۀ عوالم است
متعـالی  مولوي نیز برترین مصاحب را انسـان کامـل و   . کند با او، حقیقت را درك می

  :است... داند که دارندۀ صفاتی همچون اهل معنی، صاحبدل، دانا، عاشق و می
ــا       ــاش ت ــی ب ــل معن ــین اه همنش

      
  هم عطـا یـابی و هـم باشـی فتـی       

    )1/711(  
  تیـــغ در زرادخانـــۀ اولیاســـت  

          
ــدن ایشــان شــما را کیمیاســت      دی

   )1/716(  
ــا     ــا اولی ــحبتی ب ــانی ص ــک زم   ی

         
  ریـا  ر از صد سـاله طاعـت بـی   بهت  

  )379نامه، ص مولوي(  
  کــز جــوار طالبــان، طالــب شــوي 

          
ــوي    ــب ش ــان، غال ــÔل غالب   وز ظ

  )3 /1447(  
ــا نکوســت      ــردم دان ــا م دوســتی ب

       
  دشــمن دانــا بــه از نــادان دوســت  

       )2 /1878(  
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یري است که بـدون او،  ، پ)سالک الی االله(شود، دستگیر انسان طور که مÔحظه می همان ي

عنـوان   پیـر بـه  . رستن از آفات و هواجس نفسانی و وساوس شیطانی، امري دشوار اسـت 
هـا عبـادت برتـر     دان، اهل معنی است؛ پس مصاحبت با چنین کسی از سـال  مصاحب راه

    Ôاست؛ زیرا مصاحبت با او همچون کیمیایی است که مس وجود انسان راهـرو را بـه طـ
هـایی محکـم و    هـا و جوشـن   نین مـردان دانـاي الهـی، همچـون زره    همچ. کند تبدیل می

آنـان اسـتادانی هسـتند کـه     . کنند ها محافظت می استوارند که از انسان راهرو در همۀ زمینه
هـاي   رحمت الهی وجودشان را دربرگرفته و این رحمت از طریـق مصـاحبت بـه انسـان    

  . بدي نائل گرداندگردد تا از این رهگذر او را به دولت ا رهرو منتقل می

  گیري نتیجه
 بـر  عمـدتاً  د کـه شـو  مـی ي حکمت عملی محسوب ها کاربردي یکی از حوزه اخÔق
قواعدي براي بهبود بخشیدن بـه روابـط    یافتن صدد در و دارد تمرکز اخÔقی مسائل
 کـاربردي،  اخـÔق  در نظـري  مباحـث  از بخشی. بر پایۀ سÔمت اخÔق است ،انسانی
 حـوزۀ  اسـت کـه در   الهـی  فرمـان  بـا  منطبـق  اخـÔق  و ورمح ـ فضیلت اخÔق بحث
 قابـل  موضوع ترین عمده. است گردیده واقع توجه مورد ،اسÔمی عرفان شناسی انسان
 مربـوط بـه   مطالعـات نظـريِ   در است کـه  مصاحبت و حوزه، معاشرت این در تأمل

 رحــم صــلۀ داري، مــردم مرزهــاي و حــد مبــاحثی نظیــر معاصــر، کــاربردي اخــÔق
  .کند می مطرح را ...و یابی دوست و دوستی اخÔق وندي،خویشا
 بـه  نیـاز  شخصـیتی،  تکامـل  و سـالم  حیات ادامۀ براي »من«عنوان  به انسان که آنجا از
 فضـیلت  بنـابراین، . گیـرد  قـرار مـی   بحـث  ایـن  محور مرکزي در دارد، »دیگري« با رابطه

 بـه  موضـوع  این .است گذارتأثیر الهی بسیار - انسانی اخÔق توسع و تکامل مصاحبت در
 طـور  آن. واقع شده است عارفان توجه شناسی، مورد اش در حیطۀ انسان ویژه اهمیت دلیل
 نیازهـاي  ترفیع جهت در معاشرت و مصاحبت فضیلت آید، برمی اسÔمی عرفان آثار که از

 و تغییـر  امکانـات  آوردن فـراهم  همچنین و خدا و جهان خود، شناخت به انسان وجودي
  .است اهمیت حائز متعالی و کامل انسان درجۀ به یافتن دست براي انسانی، اخÔق رشد

حـدیث شـریف    بـه  اسـتناد  بـا  کـه  اسـت  معنوي مثنوي عرفانی، متون امهات از یکی
 بـر  آن تـأثیر  و مصـاحبت  و معاشرت تعاملی رابطۀ تثبیت ، ضمن»المؤمنُ مرآت المؤمن«
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 بـه  رسـیدن  را بـراي  ها انسان تعامل، این از دیگر فضایل اکتساب واسطۀ به عملی، اخÔق 

 و هسـتی  از عمیـق  شـناخت  سـمت  به کرده و ترغیب هدفدار، و یافته سامان زندگی یک
 ،معنـوي  مثنـوي  در مولـوي  .کنـد  مـی  هـدایت  سعادت و رستگاري نتیجه، در و آن خالق
 و ذاردگ ـ مـی  پا اجتماعی شناسی انسان حیطۀ به ،خود عرفانی اندیشۀ محتواي تبیین ضمن
 ایجـاد  اتحّـادي  هـا  آن مصاحبت، بین واسطۀ به که داند می اي واحده نفس مثل را ها انسان

     .گردد می حقیقت نور و منبع یگانگی به توجه مایۀ که شود می
 انسـان  جنسـیت  جاذبـۀ  و الهی حکمت در را مصاحبت ضرورت به طور کلی، موÓنا

 بسـیار  رابطـۀ دوجانبـه،   این تأثیر و جاذبه چون که کند می تأکید داند و می انسان به نسبت
در نهایـت، او  . بپـردازد  بافضـیلت  و نیکـو  مصاحب به جذب باید جاذب لذا است؛ عمیق
 همانـا  کـه  برتر مصاحبان با رابطه به را ها انسان بافضیلت، مصاحب هاي ویژگی بیان ضمن
        .کند می هستند، سفارش ...و دانایان حقیقت، طالبان معنی، اهل اولیا،

  
  منابع

 .1390، چاپخانۀ آستان قدس رضوي، مشهد 3؛ ترجمۀ غÔمعلی حداد عادل، چقرآن کریم -
محمـدتقی اسـÔمی و    ؛هاي نوین در اخـÔق عملـی اسـÔمی    ها و کاوش اخÔق کاربردي، چالش -

 . 1388قم  ،و فرهنگ اسÔمی م، پژوهشگاه علو2دیگران، چ
د محمد غزالی، ترجمه مؤیدالدین محمد خوارزمی، بـه کوشـش حسـین    ابوحام ؛الدین احیاء علوم -

  .1368انتشارات علمی فرهنگی، تهران  ،2خدیوجم، چ
پـور،   ادموند پینکافس، ترجمۀ حمیدرضا حسنی و مهدي علـی  ؛گرایی محوري تا فضیلت مسئله از -

 . 1382 دفتر نشر معارف، قم
  .1367 آگاه، تهران، 2چ ،نیکدک یعیمحمدرضا شفقات ؛ محمد بن منور، تصحیح و تعلیاسرار التوحید - 
الدین رازي،  علی سینا، با شرح خواجه نصیر طوسی و شرح الشرح قطب؛ ابواÓشارات و التنبیهات -

 .ق1377 چاپ حیدري،
 ، کتابخانـۀ 4اي، چ ، ترجمـۀ آیـت االله کمـره   )شیخ صدوق(علی بن بابویه القمی بن محمد ؛اÓمالی -

 .1362 ناسÔمیه، تهرا
 .1388محمدرضا آهنچیان و یحیی قائدي، آییز، تهران  ۀجورج نلر، ترجم ؛شناسی تربیتی انسان -
 .1389هرمس، تهران  ،3محمدرضا بهشتی، چ دیرکس، ترجمۀ نسها ؛ شناسی فلسفی انسان -
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، مـتن انتقـادي و مقدمـه از حسـین ضـیائی،      2الدین احمد هـروي، چ  محمد شریف نظام ؛انواریه - ي

 .1362بیر، تهران امیرک
ناصر فکوهی،  ؛شناختی هاي کوتاه، نقدها و گفتگوهاي انسان مجموعه مقاله: شناسی هاي انسان پاره -

 .1385نشر نی، تهران 
 .1386، نشر نی، تهران 3رامین جهانبگلو، چ ؛هگل هایی دربارۀ پدیدارشناسی درس: تأمÔت هگلی -
 . 1360 تهران ،ارزو ،3چ ،یمعÔبه کوشش محمد است ،يشابوریعطار نالدین دیفر ؛ایولÓا ةتذکر -
 ،2چ زمـان فروزانفـر،  ال بدیعکات دراو است حاتصحیت با ،قشیريابوالقاسم  ؛یهریشق ۀرسال ۀترجم -

  .1361تهران  ،یرهنگو ف یعلم
 دي سـبزواري، محمـد بـن   ها با حواشی مÔ ؛ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیلإ فی منهاج السلوکیه -

 .1385 ، سروش، تهران4قلم جواد مصلح، چ ، به)مÔصدرا(هیم صدر المتألهینابرا
 . 1381، نشر اسراء، قم 3، عبداالله جوادي آملی، چقرآن کریم تفسیر ؛تسنیم -
 . 1938قاهره  ،، مصطفی البابی الحلبی)میر سید شریف(علی بن محمد جرجانی ؛التعریفات -
  .تا بی تهران، ،یعلم ،يرضومدرس  یمحمدتق ؛ییسنا ۀقدیح قاتیتعل -
 عاملی، تحقیـق مؤسسـه  بن الحسن الحرّ  محمد ؛تفصیل وسائل الشیعلإ الی تحصیل مسائل الشریع -

 .ق1409آل البیت، آل البیت، قم 
 ،5چ محمـود صـناعی،   ؛ افÔطـون، ترجمـۀ  منون، فدروس، ته تتوس، هیپیاس بزرگ: رساله چهار -

 .1387هرمس، تهران 
 .1381عبداالله جوادي آملی، اسراء، قم  ؛)ع(مام علیحیات عارفانۀ ا -
  .1378، 3، شمارۀ قبساتمحمدتقی مصباح یزدي،  ؛»دین و اخÔق« -
 .تا بیزوار، تهران،  الدین محمد حافظ، به اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی، شمس ؛دیوان حافظ -
د محمد مهدي خرسان، شریف بن الحسن ابن فتاّل نیشابوري، تحقیق سی محمد ؛روضلإ الواعظین -

 .تا بیرضی، قم، 
 .1366علمی، تهران ، 2کوب، چ زرین عبدالحسین ؛سرّ نی -
 .1380زاده، سرمدي، تهران  ؛ محمود تقیهاي عرفانی سیري در اندیشه -
 . 1379، حکمت، تهران 5؛ غÔمحسین ابراهیمی دینانی، چشعاع اندیشه و شهود در فلسفۀ سهروردي - 
مرتضی کُتُبـی و دیگـران، نشـر نـی،      ۀژان فرانسوا دورتیه، ترجم ؛ها ی گسترۀ شناختعلوم انسان -

 .1386تهران 
بن محمد ابن فهـد الحلـی، تصـحیح احمـد موحـدي قمـی،        احمد ؛الداعی و نجاح الساعی عدة -

 .ق1407دارالکتاب اÓسÔمی، قم 
به اهتمام قاسم  ،ین اصفهانلمؤماابو منصور عبد ۀ، ترجميسهرورد نیالد شهاب ؛معارفعوارف ال -

  .1364ی، تهران فرهنگو  یعلم ،يانصار
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 .1362 تهران ران،یشرکت مؤلفان و مترجمان اي، جعفر سجاد دیس ؛یفرهنگ معارف اسÔم - 
 .1389، حکمت، تهران 2آرش اخگري، چ ریچلز، ترجمۀ جیمز ؛فلسفۀ اخÔق -
 .1385هرمس، تهران  ،3فرهادپور، چمراد  ترجمۀ فریدریش نیچه، ؛فلسفه، معرفت و حقیقت -
هـا،   ایرانی فرهنگ اي، مرکز مطالعۀ ؛ امیل دورکهایم، ترجمۀ فرحناز خمسهشناسی فلسفه و جامعه -

 .1360تهران 
 .1389غÔمحسین ابراهیمی دینانی، هرمس، تهران  ؛فلسفه و ساحت سخن -
 .1380کز، تهران پیام یزدانجو، مر ۀدیوید کازنز هوي، ترجم ؛فوکو در بوتۀ نقد -
 .1386 ، نشر نی، تهران2چ پرست، شهناز مسمی ؛ راجر تریگ، ترجمۀفهم علم اجتماعی -
 .1365، دارالکتب اÓسÔمیه، تهران 4ینی، چبن یعقوب کل محمد ؛الکافی -
، محمـدتقی  )مÔصـدرا (؛ محمد بـن ابـراهیم صـدر المتـألهین    کسر اصنام الجاهلیلإ حققه و قدم له -

 .1340جامعه، الطهران  طبعلإپژوه، م دانش
 .1358علی بن عثمان جلاّبی هجویري، تصحیح ژوکوفسکی، طهوري، تهران  ؛کشف المحجوب -
علی المتقی بن حسام الدین الهندي برهان فوري، تحقیق و  ؛کنز العمال فی سنن اÓقوال و اÓفعال -

 .ق1409الرساله، بیروت،  حیح صفوه سقا و بکري حیاتی، مؤسسلإتص
  .1361تهران  ی،فرهنگو  یجم، علمخدیو نیبه کوشش حس ؛ ابوحامد محمد غزالی،سعادت يایمیک -
- حس ؛لباب لب Ô1375 تهران ،ریاساط ی،کاشفمثنوي  نیم.  
تهـران   ،نامـه  لغـت  ۀمؤسس ،و سید جعفر شهیدي نیمحمد معنظر  ریخدا، زده اکبر یعل ؛نامه لغت -

1337.  
 .م1914، چاپ لیدن نیکلسون ی، تصحیح و تحشیه رینولدسراج طوس ابونصر ؛اللّمع فی التصوف -
  .1366، انتشارات مولی، تهران 2الدین محمد مولوي، به کوشش نیکلسون، چ ؛ جÔلمثنوي معنوي -
 .ق1402، لیتوگرافی کرمانی قم )شیخ صدوق(بن علی بن بابویه القمی محمد ؛مصادقلإ اÓخوان -
انتشارات ، 2چ به تصحیح جÔل همایی، ،عزالدین محمود کاشانی؛ فایهمصباح الهدایلإ و مفتاح الک -

  .تا بیتهران،  ،ییسنا
 .1367 تقی مصباح یزدي، مؤسسه در راه حق، قممحمد ؛معارف قرآن -
الـدین محمـد Óهیجـی، مقدمـه، تصـحیح و       شمس ؛مفاتیح اÓعجاز فی شرح گلشن راز شبستري -

 . 1378تهران  ،کرباسی، زوار تعلیقات محمدرضا برزگر خالقی و عفت
 .1366 ، انتشارات هما، تهران6همایی، چ جÔل ؛نامه مولوي -
 .1389تهران  ، هرمس،2حسینی، چمالک  ؛ویتگنشتاین و حکمت -
  .1384علی مرادخانی، نشر مهرنیوشا، تهران  ؛هگل و فلسفۀ مدرن -


